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    اشاره
حسن بنيانيان از معدود صاحب‌نظران كشور ماست كه در هر دو 
عرصة نظر و عمل در حوزة فرهنگ كار كرده اســت و از خبرگان 
اين حوزه به شمار مي‌آيد. او كه داراي مدرك كارشناسي مهندسي 
برنامه‌ريزي  ارشد  )دانشگاه خواجه‌نصير(، كارشناسي  ساختمان 
توسعة اقتصادي )دانشگاه تهران( و دكتراي مديريت دولتي )مركز 
تحقيقات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور( است، كارش را از 
سال 1355 در سازمان نوسازي مدارس استان اصفهان آغاز كرد. 
پس از آن در جايگاه‌هاي مهمي چون رياست سازمان برنامه و بودجة 
استان اصفهان، مشاور امور مناطق سازمان برنامه و بودجه كشور، 
معاون وزير آموز‌ش‌وپرورش و رياســت سازمان نوسازي مدارس 
كشــور، معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و 
برنامه‌ريزي كشور و رياست حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي 
خدمت كرد و يادگاري‌هاي ارزشمندي از خود به جا گذاشت. وي 
هم‌اكنون رياست كميســيون فرهنگي - اجتماعي شوراي عالي 

انقلاب فرهنگي را بر عهده دارد.
كتاب‌هاي »فرهنگ توســعه )خط‌ مشــي‌گذاري در فرهنگ 
توسعه(«، »فرهنگ در مديريت توســعة اسلامي«، »ايده‌پردازي 
براي فرهنگ‌سازي«، »مديريت توسعة فرهنگ عمومي« و »پوشش 

اسلامي« از جمله آثار گران‌قدر اوست.
اين صاحب‌نظر حوزة فرهنگ، در گفت‌وگو با ما پيشنهاد داد كه 
براي استقرار نظام پيوست‌نگاري در آموزش‌وپرورش، بازنشستگان 
توانمند و علاقه‌مند آموزش‌وپرورش در تشكل‌هايي سازمان‌دهي 
شوند و مديران مدارس را در تدوين سند كاركرد فرهنگي - آموزشي 

مدرسه، كه مبتني بر سند تحول باشد، ياري دهند.
دكتر حسن بنيانيان از نخستين افرادي است كه موضوع پيوست 
فرهنگي را به‌عنوان يك امر راهبردي به‌صورت جدي دنبال كرده 

است. در ادامه گفت‌وگوي ما را با ايشان مي‌خوانيد.

گفت‌وگو

سنـد تحول و لـزوم
 پيوست‌نگار‌‌ىهاى فرهنگى

گفت‌وگو با دكتر حسن بنيانيان، رئيس كميسيون 
فرهنگي اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

ام‌ليلا صمدي

عكس: غلامرضا بهرامي
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 شما از نخستين افرادي هستيد كه موضوع پيوست 
فرهنگي را به‌عنوان امري راهبــردي به صورت جدي 
دنبال كرده‌اند. براي فرهنگ و پيوســت فرهنگي چه 

مفهومي در نظر داريد؟
فرهنگ به صورت جامع نظامي از اعتقادات، ارزش‌ها، الگوهاي 
رفتاري و نمادهاست كه در همة روابط ما در عرصه‌هاي زندگي 
فردي و اجتماعــي در حوز‌ه‌هاي مختلف اقتصادي، سياســي، 
قضايي، نظامي، بهداشــتي و درماني حضور و جريان دارد. ما در 
مقطعي از تاريخ قرار گرفته‌ايم كه ضمن اينكه خودمان ســابقة 
تاريخــي ممتدي داريم كه در معماري، شهرســازي و ســبك 
زندگــي روزمره‌مان تجلي مي‌كند، از بيرون جامعه هم آموزه‌ها، 
الگوهاي رفتاري و نمادهايي وارد مي‌شــوند كه بخشي از آن‌ها 
انتخاب آگاهانه است و در تقويت جامعه كاركرد مثبت دارد، اما 
بخش ديگر آن اگر توجه نكنيم، به‌عنوان آســيب وارد جامعة ما 
مي‌شــود و فرهنگ ما را تهديد مي‌كند. يكي از راه‌هاي مواجهه 
با اين آسيب‌هاي فرهنگي، مهندسي فرهنگي به معناي بازتوليد 
نظام‌هاي مختلف اداره‌كنندة جامعه، متناســب با جامعة بومي 
خودمان است كه كاري بلندمدت است. البته يك كار كوتاه‌مدت 
و ميان‌بُر اين اســت كه طرح‌هاي بزرگ و مهمي را كه منشــأ 
تحولاتي گسترده در جامعه مي‌شوند، با رويكردي فرهنگي مطالعه 
كنيم. به اين معنا كه ببينيم تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود، چه 
فرصت‌ها و آسيب‌هاي احتمالي  فرهنگي براي ما دارد و چگونه 
مي‌توان اين آسيب‌ها را به حداقل رساند. به مطالعاتي كه اين كار 
را سامان مي‌دهد و به يك مجموعه پيشنهاد و راه‌حل عملياتي 

مي‌رسد، پيوست فرهنگي گفته مي‌شود.

 با اين اوصاف، لحاظ كردن پيوست فرهنگي در طرح 
تحول بنياديــن آموزش‌وپرورش - كه از طرح‌هاي مهم 

اين وزارتخانه است - به چه نحوي خواهد بود؟
لازم است نهضت پيوســت‌نگاري در آموز‌ش‌وپرورش مبتني 
بر اجراي سند تحول شــكل بگيرد و مديران مدارس با مراجعه 
به سند تحول، مدرســة خود را فرصت‌‌شناسي و آسيب‌شناسي 
فرهنگي كنند. اين تجربه ضمن اينكه به افراد در ســطوح اجرا 
انگيزه مي‌دهد و ســند تحول را در ذهن آنان به ســندي جدي 
تبديــل مي‌كند، به تصميم‌گيرندگان ســطوح كلان نيز كمك 
مي‌كند تا با بهره‌گيري از تجربة مديران، متناســب با اقتضائات 
مختلف استان‌ها، راه‌حل‌هاي عملياتي پيش‌بيني كنند. اين بحث 
در علم مديريت با عنوان خط‌مشي از بالا به پايين و راه‌حل‌يابي 

از پايين به بالا نظريه‌پردازي شده است.
اين ايده نيازمند ساختاري اجرايي است. بايد نيروهاي علاقه‌مند 
آموزش‌وپرورش، به‌ويژه بازنشستگان، را شناسايي كنيم و آموزش 
دهيم و متناسب با جمعيت هر استان، تشكل‌هايي براي آموزش 
به مديران مدارس تشــكيل دهيــم. آموزش‌وپرورش 700 هزار 
بازنشســته دارد و كافي اســت 100 هزار نفر از آنان براي اين 
كار گزينش شــوند. از طرفــي، مديران مدارس ايــن نيروها را 
به‌عنوان افراد باسوادي مي‌شناســند كه سال‌ها در مدارس كار 

كرده‌اند؛ بنابراين از آنان حرف‌شنوي بيشتري دارند. اين تشكل‌ها 
با مشــاركت مدير، معلمان، دانش‌آمــوزان و اوليا اتاق فكري در 
مدرسه تشــكيل دهند و با هدف انتقال آموزه‌هاي سند تحول، 
ســندي براي بهبود كيفيت كاركرد فرهنگي - آموزشي مدرسه 
تهيه كنند. براي مثال، ضمن شناسايي نكات مثبت و همچنين 
آســيب‌هاي تعامل بين مدير، معلمان و دانش‌آموزان، معماري 
مدرســه و روش تدريس معلم، براي آن‌ها راه‌حل‌يابي كنند. اين 
امر همراه با پيش‌بيني ســاز و كارهاي تشــويقي، تشنگي براي 
يادگيري را در نيروي انساني به‌وجود مي‌آورد و كاركنان مدرسه 
چاره‌اي جز اين نخواهند داشت كه در محتواي دانشي و مهارتي 
خود تجديدنظر كنند. از طرفي، اســتناد پيوســت فرهنگي به 
توصيه‌هاي مقام معظم رهبري و مستند به قانون مصوب مجلس 
است و آموزش‌وپرورش مي‌تواند بابت اين اقدامش، امكاناتي را از 

دولت مطالبه كند.

 به نظر شما، استقرار نظام پيوست‌نگاري آموزش‌وپرورش 
چه ضرورتي دارد؟ مشــكلات فرهنگــي ما در مدارس 

كدام‌اند كه بايد در اولويت و مورد توجه قرار گيرند؟
مصيبت بزرگ آموزش‌وپرورش اين است كه ديوار بلندي دور آن 
كشيده‌اند و نمي‌گذارند مسائل و آسيب‌هايش در بيرون مطرح 
شــود تا توجه صاحب‌نظران را به خــود جلب كند و امكاناتي را 

دريافت نمايند.
به واسطة همين ساختار، آموز‌ش‌وپرورش در يك دور كاهش 
منابع افتاده اســت. علتش هم اين است كه مدارس غيردولتي و 
خاص را راه‌ انداخته‌اند كه تعدادي از بچه‌هاي مسئولان در آنجا 
درس مي‌خوانند و اين يك بي‌عدالتي بزرگ در آموزش‌وپرورش 

است كه كسي هم نمي‌خواهد با آن مبارزه كند.
تقريباً 30 ســال قبل كه در سازمان نوسازي مدارس بودم، به 
مدرسه‌اي در حاشية شــهر زاهدان رفته بودم. در ‌آنجا بچه‌ها از 
گرســنگي در كلاس ضعف مي‌كردند. به همين خاطر، مدير و 
معلمان برايشان نان خشك مي‌خريدند. جالب است كه در همان 
زمان، بخشــنامه‌اي از وزارت‌خانه به همين مدرسه آمده بود كه 
بچه‌ها حق ندارند چيزي به‌عنوان تغذيه به مدرسه بياورند. وقتي 
بخشنامه‌اي جزئي و ريز از مركز كشور به سطح مدارس مي‌رسد، 
خنده‌دار مي‌شــود و بعد از مدتي ابهت بخشــنامة وزارت‌خانه 
مي‌ريزد. چون وقتي چند بار قابل اجرا نباشد، در مواردي هم كه 
بتوان آن را اجرا كرد، افراد اين كار را نمي‌كنند  و كار خودشــان 

را انجام مي‌دهند.
در آن زمــان، ما با نگاه فرهنگي در طراحي حياط مدرســه، 

مصيبت بزرگ آموزش‌وپرورش اين 
است كه ديوار بلندي دور آن كشيده‌اند و 
نمي‌گذارند مسائل و آسيب‌هايش در بيرون 
مطرح شود تا توجه صاحب‌نظران را به خود 
جلب كند و امكاناتي را دريافت نمايند
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تعدادي درخت خوب در حياط مدرســه كاشــتيم اما بعدها در 
بازديدهايمان متوجه شــديم كه مستخدمان براي اينكه مجبور 
نباشــد در پاييز برگ درختان را جمع كنند، يواشكي پاي آن‌ها 
نفت ريخته و درختان را خشكانده‌اند تا از شرشان راحت شوند. 
از طرفي، ما هنوز در بســياري از مدارس حتي توالت ســالم به 
تعداد كافــي نداريم و حواس دانش‌آمــوز در كلاس به كنترل 
خودش است. اين حرف‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز گرفتار مسائل 
ابتدايي هستيم، اما حرف‌هايي بسيار آرماني مي‌زنيم. لازم است 

حرف‌هاي ‌آرماني به اين اصلاحات و ريزه‌كاري‌ها تبديل شود.
بســياري از عيب‌ها هم در معلم‌هاســت كه ما از كنارشان رد 
مي‌شــويم. معلم خودش را سانســور مي‌كنــد و حرف دلش را 
نمي‌زند. معلمي كه ذهنش از كشــورش فاصله گرفته است، اگر 
حــرف دلش را نتواند در فضاي مدرســه و جلوي مدير بزند، در 
كلاس آن‌ها را در ذهن بچه‌ها فرو خواهد كرد. اين فضاي بسته 
و تلخي كه الان در بسياري از مدارس وجود دارد، به يك آسيب 
بزرگ تربيتي تبديل شده است. بايد اين فضا به سرعت شكسته 
شــود. متأسفانه به دليل برخي بي‌توجهي‌ها و اتفاقات تلخي كه 
بعد از انقلاب اتفاق افتاده، در بعضي از اين زمينه‌ها وضعمان بدتر 
شده اســت. مهم‌ترين رابطه در آموزش‌وپرورش، رابطة معلم و 
دانش‌آموز است. قبل از انقلاب، احترام به معلم در جامعه بيشتر 
بود و آدم‌هايي به كسوت معلمي در مي‌آمدند كه عاشق بودند اما 

اكنون بعضي از افراد از روي بيكاري به اين شــغل پناه مي‌آورند 
اما ذاتشان براي معلمي ساخته نشده است و در نتيجه، يك نسل 

قرباني ضعف‌هاي اين افراد مي‌شود.
 بخــش زيادي از آمار فرار از مدرســه، برآيند روش‌هاي غلط 
آموزشــي، مشــكلات رفتاري معلمان، مدير، ناظم، مستخدم 
مدرسه و همچنين محتواي آموزشي غيركاربردي و غيرمرتبط 

با نيازهاي زندگي است. 
خاطرم هست كه يكي از معلم‌هايم در پاسخ به اين سؤال من 
كه حجم مخروط به چه دردي مي‌خورد، گفت: »بايد اين را بلد 
باشــيد تا تصديق بگيريد!« احترام به كار، آچار به دست بودن و 
حل مسئله در بسياري از كشورها به يك ارزش تبديل شده است 
اما ما از كنار آن مي‌گذريم. نتيجه اين مي‌شود كه وقتي يك زلزله 
مي‌آيد، آســيب‌ديدگان منتظرند يكي از بيرون بيايد و برايشان 
توالت بسازد. در صورتي كه ســاختن توالت يك كار دو ساعته 
است كه خودشان مي‌توانند انجام دهند و مشكلشان را برطرف 
كننــد. يكي ديگر از معلمانم را به ياد دارم كه با حداقل امكانات 

و با اســتفاده از يك ظــرف آب و چند تكه كاغذ، ما را با مفهوم 
جزيره و شبه‌جزيره آشنا كرد. چنين معلمي كلاس را پر از نشاط 
مي‌كند و يك معلم دوست‌داشتني مي‌شود. مدير مدرسه هم بايد 
در ذهن بچه‌ها، دوست‌داشــتني باشد و با برطرف كردن معايب 
مدرسه، گرايش دانش‌آموزان را به حضور در مدرسه افزايش دهد. 
اين ضعف‌ها با شــيوة پيوست‌نگاري فرهنگي، مشروط بر اينكه 
ســازماندهي آموزش و پيگيري اين امــر به خوبي پيش رود، تا 

اندازه زيادي حل مي‌شود.

 در سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش، بر چرخش 
در نگرش‌هاي مديران از مديــران تجهيزاتيِ صرف به 
مديراني با نگرش فرهنگي تأكيد شده است. نظرتان در 

اين‌باره چيست؟
شكي نيســت كه ســند تحول مديراني مي‌خواهد كه شاكلة 
فرهنگي داشته باشند. بسياري از مديراني كه امروز دردسرهاي 
مديريــت را در قبال حداقل دســتمزد پذيرفته‌اند، به نظر من 
نگرش‌هاي فرهنگي دارند اما ممكن اســت مطالبات جامعه يا 
بخشنامه‌ها انگيزة دروني اين افراد را از بين ببرد. بنابراين، لازم 
است شاكلة فرهنگي آنان را احيا كنيم. عقلاني است كه به ‌آنان 
آموزش دهيم، سپس فضا را باز كنيم و آن‌ها را در تصميم‌گيري‌ 
آزاد بگذاريم تا خودشــان را در عمل نشان دهند. به عقيدة من، 
مديريت مدرسه در حالت مطلوب، به مراتب از چرخاندن وزارت 
آموزش‌وپرورش پيچيده‌تر اســت. كار او مانند كار پزشكي است 
كــه در اتاق عمل، مغز را جراحي مي‌كند. ممكن اســت رئيس 
بيمارســتان مهم انگاشته شود ولي او محيط را آ‌ماده مي‌كند تا 
جراح مغز بتواند در اتاق عمل كارش را انجام دهد. پيچيده‌تر از 
آن، اهميت كاركردهاي معلم در كلاس اســت. ما قصه را براي 
خودمان در حد انتقال محفوظات ساده كرده‌ايم و طبيعي است 
كه متوجه اين پيچيدگي‌ها نمي‌شويم. در ‌آموزش‌وپرورش تنها 
از آينده‌ســازي حرف مي‌زنيم؛ آينده‌اي كه اين مسئولان در اين 
مسئوليت‌ها نيســتند و بنابراين، نسبت به نيازهاي اولويت‌دار و 

ضروري بي‌تفاوت خواهند بود.

 با توجه به توضيحات شما، چطور مي‌توانيم نگرش 
فرهنگي مديران را احيا كنيم؟

تجربه چهل‌سالة من مي‌گويد كه بايد نظام تطبيقي مدير را با 
افكار عالمانة بيرون مواجه كنيم. در غير اين‌صورت، مدير با انجام 
دادن چند كار كوچك از خودش تشكر مي‌كند و از نظر نوآوري 
و خلاقيت در مسئوليت خودش مي‌ميرد. مديران به جاي اينكه 
مدرسة خود را با مدارس يا مناطق ديگر مقايسه كنند، لازم است 
خود را با مدرســه يا منطقة ايده‌ال و تصويرهاي جهاني مقايسه 

كنند تا موج تحول و نوآوري در راستاي سند تحول ادامه يابد.
مديري كه نگرش فرهنگــي دارد، توجهش به جزئيات روابط 
درون مدرســه‌ جلب مي‌شــود و مهارت و خلاقيت اصلاح دارد؛ 
براي مثال،  در حوزة فضاي آموزشي، تمام جزئيات براي چنين 
مديري معنادار مي‌شــود. نظم و زيبايي مدرسه اهميت زيادي 
دارد و مدير مدرســه بايد بداند كه با شــلختگي و تميز نبودن 

بخش زيادي از آمار فرار از مدرسه، برآيند 
روش‌هاي غلط آموزشــي، مشكلات رفتاري 
ناظم، مســتخدم مدرسه و  معلمان، مدير، 
همچنين محتواي آموزشــي غيركاربردي و 

غيرمرتبط با نيازهاي زندگي است. 
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راهروي مدرســه، زحمت همة معلمان را زير سؤال مي‌برد. بايد 
به مســتخدمان آموزش دهيم كه بدانند كارشان چقدر مهم و 
تأثيرگذار است. من مهندسي بودم كه همواره از زاوية فرهنگي 
به مسئله‌ها نگاه مي‌كردم. در سازمان نوسازي، براي اينكه زمان 
استراحت بين كلاس‌ها براي معلمان به تذكرات و بحث با مدير 
نگذرد و تلخ نباشــد، به‌رغم كمبود فضــا و مقاومتي كه در آن 
زمان با آن روبــه‌رو بوديم، در تعدادي از مدارس اتاق معلمان را  
از مدير جدا كرديم و بــراي تلطيف روحية معلمان يك حوض 
كوچك همراه با فواره وسط اين اتاق گذاشتيم كه تأثيرات مثبتي 
در روحية معلمان و بازدهي مدرســه داشــت. در اقدامي ديگر، 
براي افزايش بازدهي كار معلمان در تعدادي از مدارس دونوبتي، 
فضايي براي معلمان آماده كرديم تا در فاصلة 20 دقيقة بين دو 

نوبت، بتوانند دراز بكشند و استراحت كنند.
بسياري از مطالب آموزشي بايد با ابزارهاي هنري عجين شود 
تا در ذهن دانش‌آموز ماندگار شود و علاقة او را برانگيزد. بايد به 
معلم آموزش دهيم كه چطور در رياضي از هنر اســتفاده كند و 
چطور قطعاتي از تاريخ را به صورت نمايش درآورد. متأسفانه به 
دليل مشــكلاتي كه قبل از انقلاب در هنر وجود داشت، بعد از 
انقلاب هنر دچار ركود شــد و به آن كم‌توجهي كرديم. در سند 
تحول داريم كه مدرســه بايد مركز فرهنگي محله هم باشد؛ به 
اين معنا كه علاوه بر فعاليت آموزشي، در ساعت‌هاي عصر و شب 
برنامه‌هاي فرهنگي هنري به اهالي محله عرضه كند. مي‌توانيم با 
دانش‌آموزان گروه‌هاي هنري تشكيل دهيم، نمايش‌هاي طنز راه 
بيندازيم و مسائل اخلاقي را در قالب طنز منتقل كنيم. اين كار 

مي‌تواند براي مدرسه گردش مالي هم داشته باشد.
ما با نگاه غيرفرهنگي، براي آســيب‌هاي اجتماعي كشورمان 
هزينه‌هاي زيادي مي‌كنيم. لازم است مديران تحول فكري پيدا 
كنند و نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي ديد عميق‌تري داشته باشند. 
سعي كنند بين امكانات آموزش‌وپرورش و اين‌ آسيب‌ها نسبت 
برقرار كرده و نقش مهمي ايفا كنند. اين كار مي‌تواند به قرارداد با 
وزارت كشور منجر گردد تا همان‌طور كه براي بهزيستي، كميتة 
امداد يا نيروي انتظامي هزينه مي‌كند، منابع‌ مالي خاصي را هم 
به آموزش‌وپرورش اختصاص دهد تا در قالب طرح‌هايي به وزارت 
كشــور خدمت كند. با اين مدل ذهنــي كه آموزش‌وپرورش در 
خدمت حل معضلات اجتماعي باشد، نقش آموزش‌وپرورش در 
توسعه، براي مسئولان كشور روشن مي‌شود و استاندار، بخشدار 
و فرماندار و سايرين همه مدافع آموزش‌وپرورش مي‌شوند و فضا، 

فضاي حل مسئلة آموزش‌وپرورش مي‌شود.

 با اين اوصاف، براي حركت در مســيري كه شما در 
پيوست فرهنگي مبتني بر سند تحول پيشنهاد مي‌كنيد، 

قدم اول مدير مدرسه چه بايد باشد؟
در بخشــي از مدارس، هنوز بيماري‌هاي اورژانسي داريم. براي 
فــردي كه الان آپانديــس دارد، صحبت كــردن دربارة زيبايي 
خنده‌دار اســت. بنابراين، در مدرســه‌اي كه مشكل سقف دارد، 
ابتدا بايد حداقل‌ها را انجام دهيم. در همين شرايط، مدرسه‌هايي 
داريم كه از حداقل‌ها عبور كرده‌اند و مشكل ايده دارند. بنابراين، 

نمي‌توان براي همة مديران مدارس نســخة واحدي نوشت. بايد 
به كمك تشــكل‌هايي كه صاحب علم و تجربه توأمان هستند، 
متناسب با شرايط هر مدير نسخه‌اي بنويسيم و كارنامة تربيتي 
مدرســه را راه‌اندازي كنيم تا مديران را به حركت در‌آورد.‌ موج 
اين كار بسيار مؤثر است. اين كارنامة تربيتي محرمانه در اختيار 
مدير مدرسه قرار مي‌گيرد و او متوجه خلأهاي مدرسه مي‌شود. 
در چارچوب اين نظام ارزيابي، مي‌توان دست مدير را باز گذاشت. 
اين همان ديوارهاي نامريي است كه بدون اينكه ناراحتي ايجاد 

كند، افراد را هدايت مي‌كند.
شــوراي معاونان وزارت‌خانه به جــاي دور زدن تكراري روي 

مسئله‌ها، در جلسات خود از افراد باتجربه 
و اســتخوان خــرد كردة بيــرون از 

آموزش‌وپــرورش دعوت كنند تا 
از منظري تازه اين نظام را نقد 

مثلًا  و آسيب‌شناسي كنند. 
وقتي از يك فرد بازنشسته 
كه استاندار سه استان بوده 
در جلســات دعوت  است 
مي‌كنيم، ممكن است يك 

ساعت حرف بزند و ده دقيقة 
آن حرف حسابي باشد اما اين 

ده دقيقه مثل رگه‌هاي طلاست 
در وســط آن همه خاك؛ مي‌ارزد و 

خلاقيت و نوآوري ايجاد مي‌كند.
همچنين، مدير مدرسه مي‌تواند از معمارهاي شهر بخواهد در 
مدارس بگردند و با ابزارهاي حرفه‌اي خود و تجربة مدرسه‌هاي 
ايده‌آل، معماري مدارس را  عيب‌يابي كنند. عيب‌ها زياد است اما 
چون مدير مدرســه به آن‌ها عادت كرده‌ است، درصدد رفعشان 
برنمي‌آيد. مدير مي‌تواند از كارشناســان فضاي سبز شهرداري 
دعوت كند تا نقشة فضاي سبز مدرسه را بكشند. بسياري از افراد 
با تخصص‌هاي مختلف با حداقل دســتمزد حاضرند با مدارس 
همكاري كنند؛ زيرا مي‌دانند كه آموزش‌وپرورش يك كار ماندگار 
اســت. بايد به مديري كه در منطقة محروم است، كمك فكري 
كنيم تا ياد بگيــرد از امكانات پيرامونش اســتفاده كند. مدير 
مي‌تواند از شــهردار يا فرماندار براي سخنراني در مدرسه دعوت 
كند و خود را كوچك نبيند. در واقع، مديري كه 300 دانش‌آموز 
به او تحويل داده شده، جايگاه اجتماعي‌اش بالاست و شخصيتي 
در حد و اندازة يك فرماندار دارد. وقتي افرادي چون شــهردار و 
فرماندار به يك مدرسه مي‌آيند و شرايط را مي‌بينند، پس از آن، 

امكانات به مدرسه مي‌فرستند.

 در نظام پيوســت‌نگاري فرهنگي مطالبات مردم از 
آموزش‌وپرورش چگونه تحقق پيدا مي‌كند؟

مطالبه‌گري يك هنر است كه علم روان‌شناسي و جامعه‌شناسي 
هم در آن كاربرد دارد. مطالبه نبايد يك‌طرفه باشــد. مطالبات 
آموزش‌وپرورش از والدين، مســئولان و ســاختارهاي اجرايي و 
بالعكس، بايد تعريف شــده و منطقي باشد. بخشي از مطالبات 
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